
برای تمرین مجبور بودم 
از کرمانشاه به تهران بیایم

می دانیم که نســل جدیدی وارد دانشگاه ها 
می شوند؛ نسلی که اتفاقات زیادی از سر گذرانده 
یا شــاهد آن بوده اســت. نســلی کــه اغلب از 
واژه تراپی اســتفاده می کند. آنها اغلب تراپیست 
دارنــد. امــا چرا تراپــی ؟ فقط به ایــن دلیل که 
تراپیست به سخنان آنها بدون هرگونه برچسب، 
نصیحــت و پیــش داوری گوش می دهــد. این 
یعنی  نه در خانه، نه مدرســه و نه در دانشــگاه 
دیده و شنیده نشــده اند. دغدغه ها، نگرانی ها و 
ترس هایشان ناگفته مانده است. نسلی که اخیرا 
وارد دانشگاه شــده یا در حال ورود به دانشگاه 
اســت، در نوجوانی با حــوادث دردناکی مانند 
کرونا و ماندن در خانه در حســاس ترین روزهای 
زندگــی مواجه بوده  اســت. آنهــا ناآرامی های 
۱۴۰۱ را دیده انــد. جــدال در عرصــه عمومی و 
خیابان بر ســر پوشش را دیده یا تجربه کرده اند. 
تهاجم ۱۲ روزه به کشــور را درک کرده اند. خیلی 
از آنها تا صبح از صدای بمب ها چشم روی هم 
نگذاشته اند و با نگرانی می پرسیدند چه می شود. 
با وجود شرایط ســخت و دشوار بسیاری از آنها 
میهن دوستی را به نمایش گذاشتند. امروز هم در 
روزهای جوانی نگــران از  کافی نبودن آب و برق 
دچار فشارهای زیادی هســتند. به آنها گفته اند 
اگر وارد دانشــگاه شــوید، حالتان بهتر می شود. 
بیاییــد نگذاریم با ورود به دانشــگاه تجربه های 
تلخ بیشتری داشته باشند. آنها احترام و منزلت 
می خواهنــد؛ نگذاریــم هر کســی هرگونه فکر 
می کند درســت اســت، در محیط دانشــگاه با 
فرزندان این ســرزمین برخورد کند و هرکسی به 
خودش حق دهد هرگونه می خواهد با آنها رفتار 
کند. لبخند دانشجویان در این  زمانه خیلی مهم 
اســت؛ سعی کنیم به صورت این جوانان لبخند 
بیاوریم. دانشگاه همیشه در ایران پیشگام بوده، 

اما امروز احساس می شود از جامعه 
عقب افتاده است. احساس می شود 
رخدادهــای نــو و تحول آفریــن در 

دانشگاه بسیار محدود شده اند. 

در جدیدترین تحلیل های منتشرشده درباره 
تنش های اخیــر میان ایران و آمریکا، نشــریات 
بین المللــی ازجملــه فارن افرز به مســئله ای 
پرداخته انــد:  کشــور  دو  روابــط  در  بنیادیــن 
«مســئله تعهد» (Commitment Problem)؛ 
مفهومی که از ســوی جیمز فیرون، نظریه پرداز 
روابط بین الملل، مطرح شــده اســت. براساس 
این نظریه، در شــرایطی کــه دو طرف به ظاهر 
علاقه مند به دســتیابی به توافق هستند، اما به 
دلیل بی اعتمادی عمیق و انگیزه های داخلی و 
ســاختاری، در نهایت حاضر به اجرای تعهدات 
خود نمی شــوند. این واقعیــت اکنون در روابط 
ایــران و آمریکا نیــز به وضوح دیده می شــود. 
بررسی تاریخ روابط دو کشور نشان می دهد که 
بی اعتمادی ایران به آمریکا نه احساسی، بلکه 
ریشــه دار و بر پایه تجربه های ملموس تاریخی 
و سیاسی اســت. از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا 
خــروج یک جانبه آمریکا از برجام و حمله اخیر 
به تأسیسات هسته ای، مجموعه ای از رفتارهای 
متناقض و پیش بینی ناپذیر، مســیر اعتمادسازی 
را مســدود کرده انــد. در ذیل بــه خلاصه ای از 
ایــن تجارب و بی اعتمــادی پیش آمده و برخی 

پیشنهادهای مطرح شده تاکنون، می پردازم.
۱- گذشته ای پرزخم: از کودتا تا تحریم

ایران تجربه های تلخــی از تعامل با ایالات 
متحده آمریکا دارد که نمی توان از آنها چشــم 
پوشــید. یکی از مهم ترین این تجربه ها، کودتای 
۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اســت که با حمایت مستقیم 
آمریکا و بریتانیا علیه دولت قانونی دکتر محمد 
مصدق انجام شــد. این اقدام، نخستین مداخله 
رســمی آمریــکا در امــور داخلی ایــران بود و 
سرآغازی برای چند دهه نفوذ و دخالت آمریکا 
در ساختار قدرت در ایران شد. پس از این کودتا، 
آمریکا حامی اصلی رژیم پهلوی شد؛ از تجهیز 
ســاواک و تقویت ســرکوب مخالفــان گرفته تا 
بهره برداری اقتصادی و فرهنگی، که در نهایت 

موجب شــکل گیری نوعی خشم و 
مقاومت ملی علیه سلطه خارجی 
شــد. این خشم سرانجام در انقلاب 

اسلامی ۱۳۵۷ بروز یافت؛ 

ســرمـقـالـه

یادداشت

به وزیر محترم 
علوم، تحقیقات و فناوری

بی اعتمادی و «مسئله تعهد»
چرا مذاکرات ایران و آمریکا به بن بست می رسد؟

دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴
۱۵ ربیع الاول ۱۴۴۷
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۳۰ هزار تومان
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بــرگزیـــده�هــا

نغمه های داودی مرغ سحر خاموش نمی شود

به صدا درآمدن زنگ های خطر در بازار کار ایران
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 یکی از جلوه های درخشــان فرهنگ و هنر غنی ایران، جشــن های ملی-
میهنی و موســیقی، بخش برجســته ای از هویت فرهنگی و هنری در تاریخ 
باشــکوه و پرفــروغ ایران زمین اســت. جغرافیای فرهنگی ایران خاســتگاه 
برپایی جشن ها و آیین های سرور و شــادمانی بومی-محلی، قومی-مذهبی 
و ملی اســت؛ از جشن های محلی مانند «عروســی درخت نارنج » در شیراز 
تا گل غلتان و گلاب گیران در کاشــان و سمنان، آب پاشــونک در گرم ترین روز 
تابســتان و جشن آب و درخت و طبیعت و بزم نکوداشت روز عشق و تجلیل 
مردان از همســران خود در اسفندماه و جشن کوچه و خیام خوانی در بوشهر 
و فســتیوال انار در پاوه کردستان و کوهدشت لرستان و اجرای موسیقی های 
محلی و مقامی در خراسان و سیستان و ترکمن صحرا و نواهای دلنشین آذری 
گرفته تا جشن ملی ســده و تیرگان و بزرگداشت آرش کمان گیر در مازندران 
و مهرگان در تقویم اوســتایی برای پیروزی کاوه آهنگر بر ضحاک ســتمگر و 
جشــن خانواده در شب یلدا و ســرآمد همه آنها جشن ملی و جهانی نوروز 
همراه با کاروان هایی از خواننده ها و نوازنده ها و پایکوبی و شادمانی، همگی 
نشــانه هایی از مانایی و پویایی فرهنگی است که شادی و سرور را برای مردم 

ســرزمین خود به ارمغان آورده تــا افراد جامعه با حضور در این جشــن ها 
به تفریحات ســالم پرداخته و روان افســرده خود را شاد و خستگی فکری و 
جســمی را از تن و روح خویش دور سازند و اندکی از آلام و غم ها و رنج های 
خود را به فراموشی بســپارند. جشن های محلی و قومی و مذهبی هنگامی 
که در جشن های ملی در هم تنیده می شوند و آن گاه که با موسیقی هم نوا و 
 هم آوا می شــود و با سازهای کهن دم ساز می شود و به سرود ملی و خوانش 
همگانی می رســد، علاوه بر آثار و جنبه های مانــدگار اخلاقی و اجتماعی و 
ترویج نشاط و ســرزندگی که در جامعه بر جای می گذارد، پرتوی از ستایش 

و پرســتش یگانه پــروردگار جهان را نیــز در بر می گیرد تا پاکــی و زیبایی و 
شادی آفریدگار هستی را به نمایش بگذارد. در فلسفه برگزاری و بزرگداشت 
جشن های ایرانی در فرهنگ کهن این سرزمین، بر تأمین آرامش و صلح و صفا 
در وطن و دیگر مردمان و سرزمین ها و عبور از نیروهای اهریمنی و پیروزی بر 
پلشتی ها و تحکیم دوستی ها و گسترش مهر و محبت و همزیستی و همیاری 
و همبستگی ملی تأکید شده است. فرهنگ و هنر، این سرمایه بزرگ و بی بدیل 
ملی که امــروز در اختیار ملت عزیز و نجیب ایران و نظام حکمرانی کشــور 
قرار گرفته است، شایســته همه گونه پاسداری و بهره مندی بایسته است. در 
شرایطی که مردم و کشــور روزهای دشواری را سپری می کنند و با مشکلات 
عدیــده اقتصادی و تحریم و تــورم و بحران های پرخطری مانند کمبود آب و 
برق و گاز و... دست و پنجه نرم می کنند و با شکیبایی در هنگامه تجاوز دشمن 

شکوه همبستگی ملی را به نمایش گذارند، استفاده خردمندانه از 
ثــروت عظیم فرهنگی و هنری ایران فرصت بی نظیری را فراروی 
حاکمیت و دولت قرار داده است تا بدون زحمت و هزینه، اندکی 

از اندوه و دل نگرانی های مردم بکاهند.

مرکــز آمار ایران نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۴ را ۷٫۳ درصد اعلام کرده اســت. براســاس این 
شــاخص وضعیت بازار کار ایران ظاهرا چندان بد نیســت، ولی بررسی عمیق تر شاخص های 
اقتصــادی زنگ های خطــر را برای بازار کار ایران به طور جدی به صدا درآورده اســت. تعداد 
شــاغلان در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۴٫۳ میلیون نفر بوده که با شیوع ویروس کرونا، در سال ۱۳۹۹ 
به شــدت افت کرده و به ۲۳٫۴ میلیون نفر رسیده است. از سال ۱۴۰۰ به بعد شمار شاغلان به 
آهســتگی شــروع به افزایش کرده و در ســال ۱۴۰۳ به حدود ۲۴٫۸ میلیون نفر رسیده است. 
به این ترتیب در فاصله ســال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ شــمار شــاغلان کشــور حدود ۵۰۰ هزار نفر 
(ســالانه کمتر از ۱۷۰ هزار نفر) بیشتر شده؛ در حالی که طی سال های ۱۳۹۸-۱۳۹۵ سالانه به 

طور متوسط بیش از ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده بود.
 کاهش چشمگیر نرخ مشارکت  

کاهش نرخ مشارکت شاخص مهمی است که تحت تأثیر رونق و رکود بازار کار قرار دارد. با دشوارشدن یافتن شغل، 
گروهی از جوانان به ادامه تحصیل روی می آورند و گروهی ناامید از یافتن شغل مناسب، از بازار کار خارج می شوند. 
نرخ مشارکت از ۴۴٫۱ درصد در سال ۱۳۹۸ به ۴۱ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. رشد بسیار پایین جمعیت 
فعال عامل مهمی در جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری بوده اســت. رشد سریع جمعیت غیرفعال، به ویژه افزایش 
شمار مردان جوان که نه به تحصیل و مهارت آموزی مشغول اند و نه شاغل هستند، می تواند آسیب های اجتماعی 
جدی به دنبال داشــته باشــد. براساس گزارش مرکز آمار ایران، در ســال ۱۴۰۳، ۱۵٫۴ درصد ازمردان ۱۵ تا ۲۴ساله 
(حدود یک میلیون نفر) در زمره این گروه محســوب شده اند. واردنشدن جوانان به بازار کار با گسترش آسیب های 

اجتماعی ازجمله سرقت، افزایش قاچاق، مصرف مواد مخدر و... همراه بوده است.
کاهش بهره وری نیروی کار  

ذکر این نکته حائز اهمیت اســت که افزایش اشــتغال در طول ســال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ به 
قیمت کاهش شــدید بهره وری نیروی کار حاصل شده اســت. اعمال تحریم های بین المللی 
بســیار سخت گیرانه، شوک منفی شدیدی بر اقتصاد ایران وارد آورده است. در سال های ۱۳۹۰ 
تا ۱۴۰۲ رشــد تولید ناخالص داخلی و اشتغال به ترتیب ۱۳٫۴ و ۱۹٫۹ درصد بوده است. چون 
اشتغال سریع تر از تولید ناخالص داخلی رشد کرده، در نتیجه بهره وری نیروی کار معادل ۵٫۵ 
درصد کاهش یافته است. به سخنی دیگر، برخلاف انتظار رشد تولید نیروی کار بر اثر تحولات 
تکنولوژی و بالارفتن ســطح تحصیلات و مهارت های نیروی کار، از ابتدای دهه ۱۳۹۰ تاکنون تولید ســرانه نیروی 
کار در ایران روندی نزولی داشــته است. رشد درآمد ملی در فاصله سال های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳ حدود ۱٫۸ درصد بوده 
که اگر ســال های برجامی ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ در نظر گرفته نشود، متوسط رشد درآمد ملی به حدود ۰٫۵ درصد سقوط 
می کند، بنابراین اقتصاد ایران در این دوره توان ایجاد اشــتغال مولد را از دســت داده و مشــاغل ایجاد شده عموما 
بی کیفیت و با بهره وری پایین در مشاغلی مانند دست فروشی، پیک موتوری، راننده تاکسی های اینترنتی و معمولی 

و... بوده اســت. بر اثر شــوک های مخرب و تورم بسیار بالا قدرت خرید بخش اعظم جمعیت کشور کم 
شده و حدود ۱۲ میلیون نفر بر تعداد جمعیت زیر خط فقر افزوده شده است. جدول ۱ تحولات حداقل 
مزد قانونی و میزان افزایش حقوق کارکنان دولت را در مقایســه با نرخ تورم در فاصله سال های ۱۳۹۰ 

تا ۱۴۰۰ نشان می دهد. 
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اشــتباه، بخشــی جدایی ناپذیــر از حکمرانــی 
اقتصادی اســت. هیچ کشــوری در جهان بدون 
خطا پیش نرفته است. آنچه کشورها را از یکدیگر 
متمایز می کند، نه نبود خطا، بلکه نحوه واکنش 
به آن اســت. برخی دولت ها بــا پذیرش خطا و 
اصلاح مسیر توانســته اند بحران ها را به سکوی 
پــرش تبدیل کننــد؛ در حالی که برخــی دیگر با 
پافشاری بر سیاست های نادرست، منابع کمیاب 

را هدر داده و آینده را گروگان گذشته کرده اند.
 چارچوب مطالعه

این مقاله به بررسی چگونگی واکنش کشورها 
به خطاهای اقتصادی می پردازد. پرسش اصلی 
این اســت: وقتی سیاســت های اقتصــادی به 
بحران منجر می شــوند، دولت ها چه می کنند؟ 

دو الگو قابل مشاهده است:
• الگوی نخســت: کشــورهایی کــه خطا را 
پذیرفته و با اصلاحات ساختاری، بحران را به 
فرصتی برای بازســازی تبدیل کرده اند (مانند 

آلمان غربی، شیلی، هند و کره جنوبی).
• الگوی دوم: کشورهایی که بر خطا پافشاری 
کرده و با تأخیر یا امتناع از اصلاح، هزینه های 
سنگینی را متحمل شــده اند (مانند شوروی، 

ونزوئلا، آرژانتین، زیمبابوه و ژاپن).
هدف، مقایســه این دو مسیر و استخراج نکات 

راهبردی برای سیاست گذاری امروز است.
 بخش اول، پذیرش خطا و اصلاح مسیر

- آلمان غربی (پس از جنگ جهانی دوم)
پس از جنگ جهانــی دوم، اقتصاد آلمان غربی 
با ویرانی زیرســاخت ها، سقوط تولید صنعتی و 
بی اعتمادی عمومی روبه رو بود. در سال ۱۹۴۸ 
دولت با معرفــی مارک آلمــان به عنوان واحد 
پولی جدیــد، آزادســازی قیمت هــا و بازآرایی 
مالیاتــی اصلاحــات بنیادیــن را آغاز کــرد. این 
اصلاحات ســختگیرانه اما ضروری، ثبات پولی 
ایجــاد کرد و ســرمایه گذاری و تولید صنعتی را 
دوبــاره فعال کرد. نتیجه، جهــش تولید و آغاز 

رایــن» بود؛  «معجــزه اقتصــادی 
رشــدی که ظرف یک دهه اقتصاد 
ویران شــده را به یکی از موتورهای 

اروپا بدل کرد.

یـادداشـت

زنجیر گذشته، فرصت آینده

۹

یک قاب تجربه

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     درد مزمن قیمت گذاری دستوری      به بهانه درگذشت هوشمند عقیلی؛ خواننده مردمان روزگار عادی    «باشو غریبه کوچک» بهترین فیلم بخش کلاسیک ونیز شد

مسعود نیلی: اقتصاد علم داده است
 نه میدان نزاع ایدئولوژیک

گزارش «شرق» از کمبود واکسن یادآور 
 

«شرق» از تقاطع نشست شورای حکام و بازگشت 
تحریم ها گزارش می دهد

گزارش «شرق» از چرایی فعال نشدن نمایندگی پلتفرم ها در ایران

رؤیای بیل کلینتون برای عضویت روسیه
 در ناتو به روایت اسناد محرمانه دهه ۱۹۹۰

گزارشی از ممنوعیت ویزا و محدودیت های جدید آمریکا 
برای هیئت های دیپلماتیک ایران و فلسطین

مکاتب اقتصادی و نقش 
آن در سیاست گذاری

ادامه فیلترینگ  بهانه تازه برای 

بازی آخر  در  «وین»

کمبود واکسن، این بار 
برای دانش آموزان

اتحاد ناممکن

چالشی از نیویورک تا ژنو

۸

۳

۱۰

۷

۵

۲

روزبه خسروخاور

گفت وگوی «شرق» با سها فخری
 پس از کسب مدال طلای روئینگ آسیا

حمزه نوذری 
جامعه شناس و استاد دانشگاه

جلیل سازگارنژادافشین حبیب زاده

زهرا کریمی
عضو هیئت  علمی بازنشسته 

دانشگاه مازندران

معیشت مردم مهم ترین مسئله است
بری

م ره
معظ
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رهبر انقلاب با قدردانی ویژه از رئیس جمهور و دولت: 


